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خنیاگر در کنار یار دیرینش آرام گرفت

 بودش صدا مناسب

و اشعار هم نکو
گروه ادب و هنر    شهرستان باخرز دیروز یکشنبه 23 آبان شاهد مراسم 
تشییع پیکر محمدابراهیم شریف‌زاده از استادان نامدار موسیقی منطقه 
تربت جام بود. دوســـتداران موسیقی نواحی این خنیاگر مقامی را از 
مقابل منزلش تا آرامگاهش همراهی کردند تا پیکر او در کنار یار دیرینش 
استاد حسین سمندری برای همیشه آرام بگیرد. او به مدت 60 سال 
با غلامحسین سمندری از دوتارنوازان شهیر باخرزی همکاری داشت 
که آلبوم موسیقی »خون‌پاش و نغمه‌ریز« یادگار همکاری این دو استاد 
بود. شریف‌زاده و سمندری با هم شهره شده بودند و مشهور است که 
مهدی اخوان‌ثالث بعد از شـــنیدن »سر و خرامان« این دو شعر معروف 
دوتار ســـمندی را نوشت و خطاب به حسین سمندری سرود: »قربان 
زخمه‌های تو، خون پاش و نغمه ریز / ســـبز پری است اینکه می‌زنی یا 
شـــتر خجو؟ / تو با دو سیم، محشر کبری به پا کنی / شش تار خویش 
من شـــکنم یا نه؟ هان بگو... « در همین شعر است که اخوان خطاب 
به شریف‌زاده می‌گوید: 
»آقا شریف‌زاده که همراه 
ســـاز بود / بودش صدا 
مناسب و اشعار هم نکو 
/ آقای شهر و این همه 
خـــوش‌ذوق و اهل دل 
/ لطفی کن و سلام مرا 

عرض کن به او...« 
شریف‌زاده در سال‌های 
اخیـــر دچـــار بیماری 
آلزایمـــر شـــده بود و 
تنها دختـــرش از او در 
شرایط دشوار بیماری 
نگهداری می‌کرد. این استاد موسیقی آخرین اجرای صحنه‌ای خود را 
در مراسم اختتامیه دومین فستیوال آئینه‌دار انجام داد. علی مغازه‌ای 
از پژوهشگران موسیقی نواحی درباره او گفته است: »اگر به خانه‌اش 
می‌رفتید متاثر می‌شدید. او تنها زندگی می‌کرد و به‌جز دخترش، مونسی 
نداشت. استاد سمندری که یارش بود، چند سال قبل از دنیا رفته بود. 
به‌تازگی جوانان تربت جام به عیادتش می‌رفتند و سعی می‌کردند به 
او برسند. کسی برای ثبت این آوازها به سراغ او نرفت و هنگامی هم که 
من به ســـراغش رفتم، حافظه‌اش یاری نمی‌کرد. سال‌های ۴۰ دوران 
طلایی این دو هنرمند بود. بعد از انقلاب به سمت نوحه‌خوانی، موذنی 
و مکبری کشیده شدند و در منطقه هم او را آخوند می‌نامیدند. همین 
سبک جدید زندگی موجب شد از آوازخوانی فاصله بگیرد، زیرا شأن و 
شخصیت مذهبی موجب می‌شد که احساس کند اینکه در جامعه هم 
موذن باشـــد و هم ترانه و تصنیف بخواند، خوب نیست، بنابراین دچار 

مشکلاتی در این زمینه بود.« 
محمدرضا درویشی از پژوهشگران مهم موسیقی نواحی و مقامی نیز 
گفته است: »در شورای عالی ارزشیابی هنرمندان کشور وقتی فهمیدند 
که خنیاگر موسیقی، آلزایمر دارد و »مرده‌شور« بوده، نشان درجه یک 

هنری او را منتفی کردند.«

 گزارش

دعوت به خواندن داستان بلند »سندروم زندگی نامعتبر«

سرک کشیدن در تاریخ
 »سندروم زندگی نامعتبر« نخستین داستان 
بلند میثم خیرخواه، داستان نویس جوان 
کاشـــانی و دومین کتاب از این نویسنده 
جوان منتشر شد. »سندروم زندگی نامعتبر« 
سرگذشت خواندنی رضا پارسی آخرین بازمانده نسل پارسی است که 
از کاشان موطن پدری‌اش )مانند خود نویسنده( ۱۵ سالی است که 
به تهران مهاجرت کرده و در یک موسسه به عنوان مهندس سخت‌افزار 
مشغول کار اســـت. پارسی کاشانی در »سندروم زندگی نامعتبر« در 
هشت فصل و به‌صورت نامحسوس با خرده‌روایت‌های جداگانه از یک 
شخصیت کاملا منفعل به یک یاغی تمام‌عیار تبدیل می‌شود که حضور 
هیچ‌کس را جز »هامون« همخانه وراج، شلخته و فیلسوف‌مآب‌اش تاب 
نمی‌آورد. این خرده‌روایت‌ها گاهی سرکی هم به تاریخ می‌زنند، جایی 
که پدر‌جد رضا پارسی تون‌تاب حمام شاهی در باغ تاریخی فین است. 
همان روزی که به او امر می‌شود حمام را برای امیر گرم کند و او خوشحال 
از اینکه امیر مورد عفو قرار گرفته است، ولی از شیشه‌های نورگیر حمام 
شاهی شاهد زدن رگ‌های میرزا تقی‌خان امیرکبیر می‌شود. »سندروم 
زندگی معتبر« که حاصل ۹ سال کار و تحقیق میثم خیرخواه است در 
۱۲۰ صفحه توسط نشر هیلا تهران چاپ و روانه بازار نشر شده است. 
میثم خیرخواه، زاده ۱۳۵۹ کاشـــان، روزنامه‌نگار و داســـتان‌نویس، 
دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و در حال حاضر کارمند در یک شرکت 
کارگزاری بورس است که بیش از ۱۵ سال سابقه کار داستان‌نویسی 
دارد و »ســـندروم زندگی نامعتبر« دومین کتاب داستانی است که از 
این نویسنده منتشر می‌شود. »شاخه‌های عزیز اناربن« نخستین اثر 
داستانی وی شامل چند داستان کوتاه در سال ۹۳ منتشر شده بود. 

 داستان

مهدی کریمی
 داستان‌نویس

گفت‌وگو با آیدین آغداشلو درباره عاشقانه‌های سعدی، آخرین 
مکالمه با کیارستمی و خاطره‌نگاری 

می‌خواهم حافظه تاریخ و فرهنگ 
کشورم باشم

غزلیـات  آغداشـلو  آیدیـن 
عاشـقانه سـعدی را دکلمـه 
کـرده اسـت و هـر کـدام از این 
غزلیات را خواننده نام‌آشنایی 
خوانـده اسـت. علی‌اصغـر 
شـاه‌زیدی، محسـن کرامتی، 
مظفـر   ، ر ا نـد جها علـی 
شـفیعی و حمیدرضا نوربخش خوانندگان 
آلبومـی هسـتند کـه غزلیـات آن را آیدیـن 
آغداشـلو دکلمـه کـرده اسـت. ایـن آلبـوم 
از مجموعـه‌ای خواهـد بـود کـه آغداشـلو 
شـعرهای دیگـری از رودکی، خیام، نظامی 
و... بـه همـراه اشـعاری از 18 شـاعر معاصر 
دکلمـه کرده اسـت. آغداشـلو در گفت‌وگو 
با »فرهیختگان« از نام‌های برجسـته شـعر 
معاصـر از جملـه رضـا براهنـی، سـیمین 
بهبهانـی، محمدعلـی سـپانلو، عمـران 
صلاحی، حسـین منزوی، علی باباچاهی، 
محمـد مختـاری، منصـور اوجـی، بیـژن جلالـی و... یـاد 
می‌کنـد. تنظیـم و آهنگسـازی ایـن آلبوم‌هـا هـم بـا 
پیمـان سـلطانی اسـت کـه بـه گفتـه آغداشـلو کار آن 
را از سـال 75 شـروع کـرده اسـت. سـلطانی در سـال 
1390 سوئیت‌سـمفونیک »وشـتن« را براسـاس اشـعار 
سـعدی بـرای ارکستر‌سـمفونیک، سـازهای ملـی و آواز 
نوشـت کـه نوازنـدگان ارکسـتر فیلارمونیک ارمنسـتان 
در سـال ۱۳۹۲ در ایروان اجرا و ضبط کردند. آغداشـلو 
از چهره‌هـای شـاخص هنرهـای تجسـمی اسـت کـه آثار 

او شـهرتی جهانـی دارد. 

خبـری بـه دسـت مـا رسـیده اسـت مبنی‌بـر اینکه شـما 
عاشـقانه‌های سـعدی را دکلمـه می‌کنیـد. این همکاری 

چطـور شـکل گرفت؟ 
مـن تـازه بـه ایـران برگشـته‌ام و خبـر آمـاده شـدن ایـن 

آلبـوم را تـازه از شـما می‌شـنوم. 

شـما عاشـقانه‌های سـعدی را بـا آهنگسـازی پیمـان 
سـلطانی دکلمه کرده‌اید و برخی از خوانندگان شـاخص 

آواز‌خوانـی کرده‌انـد. 
نزدیک به 40 غزل و جاهای دیگری از دیوان سـعدی 
را شـعرخوانی کـرده‌ام و ایـن پـروژه چنـد سـاله بوده که 

آرام‌آرام و ظاهرا به نتیجه رسـیده اسـت. 

 انتخاب غزل‌ها به عهده شـما بود؟ و بر چه اسـاس آنها 
را انتخاب کردید؟ 

 خـودم آنهـا را انتخـاب کـردم و بیشـتر غزل‌هایـی بوده 
که معمولا وقتی دلم تنگ می‌شـود به سـعدی مراجعه 
می‌کنم و آنها را می‌خوانم و اغلب‌شـان غزل‌های مورد 
علاقـه خـودم بـود و ایـن در طول زمان نسـبتا کوتاهی 
ضبط شد و من دیگر از آن خبر نداشتم چون به عهده 
پیمان سلطانی بود که مراحل اجرای آن را دنبال کند. 

 از چه زمانی سعدی‌خوانی را شروع کردید؟ 
 از جوانـی شـروع کـرده‌ام، شـاید از 15 یـا 16 سـالگی 

شـروع کـردم البتـه علاقـه مـن به شـاعران مهـم تاریخ 
ادبیـات ایـران فقـط بـه سـعدی محـدود نمی‌شـده، 

از مولـوی تـا حافـظ و خیـام 
مخصوصا همیشه مورد علاقه‌ام 
بوده اسـت ولی در طول زمان و 
آرام‌آرام بـا سـعدی انـس و الفت 
بیشـتری پیدا کردم. من خودم 
را همیشـه یـک سعدی‌دوسـت 
انـدازه  همـان  می‌شناسـم. 
کـه بـه نقاشـی دوره تیمـوری 
علاقه‌مندم، شـعر سعدی را هم 

دوسـت دارم و هرجـا کـه مجالـش پیـش آمـده اسـت، 
سـعدی را تبلیغ کرده‌ام. هر وقت خواسـته‌ام لطفی به 
دوسـتی بکنم که با من نشسـت و برخاسـت می‌کند، 
شـعری از سـعدی می‌خوانـم و همیشـه هـم در حـال 

سـعدی‌خوانی گریـه کـرده‌ام. 

ویژگی‌های شعری سعدی را در چه می‌دانید؟ 
سـعدی جایگاه عمـده‌ای در تاریخ ادبیات ایـران دارد. 
قطعا یکی از پنج شـاعر مهم دوران شـعر فارسـی است 
و ایـن جایـگاه را تاریـخ تعییـن کـرده اسـت. امـا هـر 
خواننـده‌ای با شـاعری الفت خاصـی را برقرار می‌کند. 
برای من چیزی که در شـعر سـعدی بوده و مرا به‌شـدت 
شـیفته‌اش کـرده اسـت، زلالـی و سـادگی اسـت. ایـن 
جنبه تعادلی در شـعر سـعدی میان مسـائل معنوی و 

زمینی وجود دارد. یعنی سـعدی همان‌طور که انسـان 
را بـه آفـاق بسـیار گسـترده‌تری هدایـت می‌کنـد، در 
عیـن حال یک انسان‌شـناس و 
جامعه‌شـناس هم هسـت و این 
جنبه عمده‌ای اسـت که بیشتر 
آن را در گلستان و بوستان پیدا 
می‌کنیـم یعنـی بـه مـراودات 
انسـانی توجه می‌کنـد و درباره 
اینهـا نصیحـت نمی‌کنـد کـه 
اغلـب بـه غلـط مشـهور اسـت 
نـه   ، می‌کنـد نصیحـت  کـه 
اغلـب اینهـا را مطـرح می‌کنـد. روابط انسـان با جامعه 
در کارهایـش فوق‌العـاده اهمیـت دارد. ایـن تعـادل 
و همه‌جانبگـی جهانـش همیشـه مـن را مجذوبـش 

کرده اسـت. 

از لحـاظ نقاشـی و مجسمه‌سـازی چقـدر بـه سـعدی 
پرداختـه شـده اسـت؟ 

 در حق سـعدی آنچه واجب بوده به جا آمده اسـت، 
یعنـی ملـت مـا همیشـه دیـن خـودش را نسـبت بـه 
سـعدی فرامـوش نکـرده اسـت. شـاید در دوره‌هـای 
میان این پنج شـاعری که همیشـه حضور داشـته‌اند 
یـک تفـاوت اولویت‌هایـی بـوده، یـک دوره‌ای شـاید 
بیشـتر بـه سـعدی پرداخته‌انـد و بیشـتر محبـوب 
بـوده یـا محبـوب نظر بـوده و همان‌طـور در دورهایی 

شـاید خیـام یا مولوی یا... مـد نظر بوده‌اند. بنابراین 
شـاید عمر من شـاهد دوره‌ای باشد که حافظ مطرح 
بـوده، ولـی جایـگاه سـعدی هیچ‌وقـت تنزلـی نکرده 
و هیچ‌وقـت فرامـوش نشـده اسـت، شـاعر بـزرگ 
زبـان فارسـی اسـت. اگـر از همـه اینهـا بگذریـم و 
بخواهیـم بـه مسـاله دیگـری اشـاره بکنیـم مسـاله 
دینـی اسـت کـه سـعدی مثـل فردوسـی و حافـظ به 
زبـان فارسـی ادا کـرد؛ یعنـی زبـان فارسـی کـه مـا 
امـروز صحبـت می‌کنیـم مرهـون نظـم و نثر فارسـی 
اسـت. از ایـن نظر فوق‌العـاده جایگاه عمده‌ای دارد. 
نقاشـی تـا دوره‌ای طولانـی در حـد سـفارش گیرنده 
از ادبیـات بـوده اسـت. در ایـن دوره‌هـا رویکردش به 
سـعدی زیـاد بـوده اسـت. در دوره اخیـر نقاشـی هم 
از ادبیـات دور مانـده اسـت و هـم از اسـطوره‌ها. در 
جهانی که زندگی می‌کنیم به‌شـدت اسـطوره‌زدایی 
شـده اسـت. هنرمنـدان نه‌تنهـا بایـد حافظـه نسـل 
خودشـان باشـند، بلکـه باید حافظـه تاریخ و فرهنگ 

سرزمین‌شـان باشـند. 

چه خبر از کارهای جدیدتان؟
 بـه علـت عارضـه‌ای که دسـت راسـتم دچارش شـد، 
پنـج مـاه نقاشـی نکشـیدم. الان این عارضـه برطرف 
شـده و از دو، سـه روز گذشـته شـروع به کار کرده‌ام. 
ایـن خبـر برایـم خیلـی خوش بـود. برای کسـی مثل 
مـن کـه ایـن همه دقیق نقاشـی کار می‌کند مشـکل 
دسـت راسـت مشـکل بزرگـی اسـت، مشـکل عمـر و 
زندگـی‌اش اسـت. دوم اینکـه پنـج مـاه تهـران نبودم 
و تـازه برگشـته‌ام. کارهـای دیگری که به‌طور معمول 
انجـام مـی‌دادم انجـام دادم. بخشـی از خاطراتـم را 

کـه می‌نوشـتم، تکمیـل کردم. 

از کتابی بگویید که قرار اسـت در نشـر ثالث با موضوع 
کیارستمی منتشر شود. 

 در منـزل مـن مکالمـه‌ای را بـا عبـاس کیارسـتمی 
شـروع کردیـم. مکالمـه‌ای کـه هرگـز بـا دوسـت 64 
سـاله‌ام انجـام نشـده بـود. وقتـی ایـن اواخـر اشـاره 
شـد به اینکه مکالمه مسـتقل چاپ شـود، من تایید 
و تشـویق کـردم. ایـن مکالمه تبدیل بـه کتابی نازک 
شـده ولـی ملحقاتـی دارد، از‌ عکس‌هایـی کـه در آن 
ملاقـات گرفتـه شـده و از عکس‌هـای دیگـری کـه 
وجود داشـته اسـت. به نظر من مکالمه بدی نشـده 
بـرای اینکـه آخرین صحبت مفصلی اسـت که عباس 

در زمـان حیاتـش انجـام داده اسـت. 

بـا عبـاس کیارسـتمی در ایـن مکالمـه بلنـد در مـورد چه 
چیـزی صحبـت کردید؟ 

 همه‌چیـز. مـرگ و زندگـی و خاطـرات مشـترک. در 
مـورد جوانـی و کودکـی. مـا از چهـارده سـالگی بـا هـم 
هم‌مدرسـه‌ای و دوسـت بودیـم و ماندیـم. مـن خـودم 
از ایـن مکالمـه خیلـی راضـی بـودم چون خیلی سـاده 
و بـدون پیچیدگـی اسـت. هیـچ مسـاله تصنعـی و 
رسـمی‌ای در آن وجـود نـدارد، از ایـن نظر برایم جذاب 

بـوده و هسـت.     

 تیم ایرانی-آلمانی
برنده یک رقابت معماری در روسیه شد

 درباره کتاب »چیزی به تابستان نمانده«
 بهاران بنی‌احمدی

گروه ادب و هنر    جایزه اول مسابقات طراحی دانشکده 
مســـکو به یک تیم دونفره معمـــاری از ایران و آلمان 
رسید. طرح پیشـــنهادی مریم فاضل و بلیندا ارکان 
بـــا نام قاب یا بال حشـــرات در این مســـابقه توجه‌ها 
را بـــه خود جلب کرده اســـت. این طرح گوشـــه‌های 
بـــرش خـــورده و طراحـــی غیرمتعارف اســـت که بر 
فراز منطقه Moscow’s Tverskoy جانمایی شـــده 
اســـت، منطقـــه‌ای کـــه ویژگی‌های شـــاخص آن، 
چشـــم‌اندازی هنرمندانه و روبه‌ رشـــد در این شـــهر 

اســـت. ســـاختار و فرم پروژه رو به بالا و تحت عنوان 
یک پوســـته محافظ گشـــوده می‌شـــود کـــه به این 
ترتیب دو فضای عمومی و خصوصی از ســـاختمان را 
به نمایش می‌گذارد. دسترســـی به پشـــت بام برای 
عموم مردم آزاد اســـت و علاوه‌بـــر اینکه به‌عنوان یک 
منطقه سیرکولاســـیون عمل می‌کند، یک محدوده 
انتظـــار و نمایشـــگاهی را نیـــز فراهـــم می‌کند که 
فرصتی را بـــرای بهره بردن از نشـــاط فضا و طراحی 

داخلی میســـر می‌سازد. 

داستــــان 
»چیـزی به 
ن  بســـتا تا
نمانده« نوشـــته بهاران بنی‌احمدی 
روایـــت تودرتـــو امـــا خوش‌خوانی 
از  غافلگیر‌کننـــده  اثـــری  و  دارد 
نویســـنده‌ای اســـت که روزنامه‌نگار 
و بازیگر اســـت، اما در نخســـتین اثر 
داســـتانی خـــود، قامتـــش در مقام 

داســـتان‌نویس یک ســـروگردن بالاتر از بازیگران 
و هنرپیشـــه‌های دیگـــری اســـت کـــه در عرصه 
داستان‌نویســـی قلم‌آزمایـــی کرده‌انـــد. »چیزی 
بـــه تابســـتان نمانـــده« لحظاتی دارد کـــه تو را در 
حال‌وهوای نویســـنده نوســـتالژی‌نویس محبوب 
»گلـــی ترقـــی« می‌بـــرد، امـــا برعکس او کـــه آثار 
اخیرش ناامید‌کننده اســـت؛ درخشـــان اســـت. 
کتاب قصـــه جمع‌وجوری دارد. نویســـنده با دقت 
و اســـتفاده به‌جا از فرمی کـــه در خدمت می‌گیرد، 
داســـتانش را درســـت تعریف می‌کند. داستان با 
احساســـات ســـروکار دارد، اما به سمت احساسی 

شـــدن و احساســـی کـــردن پیش 
نمی‌رود، همـــه اینها کنترل شـــده 
اســـت و بی‌هیچ اضافه‌گویی همراه 
اســـت. داســـتان حرفی برای گفتن 
دارد، اما این حـــرف را وقتی و جوری 
می‌زنـــد کـــه مخاطـــب احســـاس 
شـــعاری بودن نمی‌کند. داســـتان 
سرخوشی و منطقی دارد که مخاطب 
را تـــا پایان نگه مـــی‌دارد، طوری که 
بخواهد دوبـــاره آن را بخوانـــد و منتظر کتاب‌های 
بعدی نویسنده باشـــد و امیدوار بماند که نویسنده 
مرعوب اثرش نشـــده باشـــد و نوشتن را ادامه بدهد 
و بـــاز هم تجربـــه کند و خـــودش را تکـــرار نکند. 
امیـــدوارم این کتاب در لابـــه‌لای کتاب‌های چاپ 
شـــده در قفســـه‌های کتابفروشـــی گم نشود. به 
زعم من این کتاب برای نســـلی کتابخوان و نســـلی 
که می‌خواهـــد کتاب خواندن را تازه شـــروع کند 
می‌توانـــد خواندنی باشـــد. »چیزی به تابســـتان 
نمانـــده« بهـــاران بنی‌احمـــدی غافلگیر‌کننـــده 

اســـت و خواندنی. 

 کتاب معماری

به علت عارضه‌ای که دست راستم 

دچارش شد، پنج ماه نقاشی نکشیدم. 

الان این عارضه برطرف شده و از دو، سه 

روز گذشته شروع به کار کرده‌ام 

  آیدین آغداشلو

   محمدابراهیم شریف‌زاده
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برنده اسکار برای افراد 

بی‌خانمان اجرا کرد

انیـــو موریکونه، آهنگســـاز مشـــهور ایتالیایی که  

ســـال پیش برای ســـاختن موســـیقی متـــن فیلم 

»هشـــت نفرت‌انگیـــز« برنده جایزه اســـکار شـــد، یک 

قطعـــه موســـیقی کوتاه جدید بـــا عنوان »خـــدا، یکی از 

ما« را در کنســـرتی ویژه شـــنبه شـــب در واتیـــکان برای 

افـــراد بی‌خانمان اجـــرا کرد.

چالش اجرای کنسرت از زبان 

نوازنده و آهنگساز

ســـامان احتشـــامی: »ترجیح می‌دهم ســـالانه‌ فقط  

یک اجرا در کشـــورم برگـــزار کنم، چـــون در ایران 

اکثـــر مواقع مناســـبت‌هایی وجود دارد کـــه مانع برگزاری 

کنسرت می‌شـــود. کنســـرتی که من در تابســـتان برگزار 

کردم ســـخت بود. به ســـادگی نمی‌شـــود 100 نفـــر را در 

طـــول یک ســـال بارها روی صحنـــه برد.«

 عمرم در این مدت تلف 

نشده است

دوســـتان عبدالله کوثری برای هفتاد سالگی این مترجم  

برجســـته جشـــنی برگزار کرده‌اند و او هم گفته است: 

»بـــه جای گذراندن وقت در جاهـــای دیگر با بزرگان فرهنگی 

ایران و جهان نشســـت و برخاست داشته‌ام و از آنچه نوشته‌اند 

لـــذت بـــرده‌ام. اگر کتاب‌هـــای من مخاطب داشـــته به من 

یادآوری می‌کند که عمرم در این مدت تلف نشـــده اســـت.«

 روحم از این دعوت 

خبر ندارد

همایـــون شـــجریان در واکنـــش به ســـخنان فریدون   

شـــهبازیان برای حضور او در ارکســـتر ملـــی و اجرای 

کارهـــای پدرش گفته اســـت: »با تمـــام احترامی که برای 

هنر آقای شـــهبازیان قائل هســـتم باید اعلام کنم که روحم 

از این دعـــوت خبر ندارد. اما قصـــد دارم در آینده نزدیک 

ایـــن قطعات و کارهای پدر را با گروه ســـیاوش اجرا کنم.«

مهربانو ابدی‌دوست
خبر نگار ادب و هنر

 
ن |

گا
خت

هی
فر
ه |

زاد
قر 

ه با
دی

مه
س: 

عک
|


